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  آیدین ترکمه

  

ی ای خنثا و ثابت تلقی شده است. فضای اندیشهفضا همچون زمینه ،فارسی تحلیلیِ  هایتقری� در اک� نوشته
تلقی شده که با زمان خطی و مسطح همبسته و متناظر  اجت�عیِ فارسی به این ترتیب فضایی ایستا و پیشاداده

گوید است. ایدئولوژی ایرانشهر مثال بارز این فضای ایستا و زمان مسطح است. همچنان که جواد طباطبایی می
سبب اینکه ایرانیان خود را به ...  است طبیعیتشکیل ملت ایران یک امر جدید نیست بلکه امری تاریخی و «

اند، این است که روند تبدیل به ملت در ایران امری ای برای آن جعل نکردهواحد فهمیده اما واژه عنوان ملتی
وجود  طبیعیاز این منظر، ایران همواره همچون وحدتی  ٢)۱۳۹۹شده در آقاجانی، نقل(». بوده است طبیعی

نگی بود و به طور طبیعی پس از قلمرویی فره از آغاززمین یرانا«شود که داشته است. در همین راستا گفته می
زبان فارسی نیز از ». شدای برای تجدید حیات تبدیل میهر گسستی، بازگشت به اندیشۀ ایرانشهری به شالوده

های جدید از زهدان زبان کهن زبانی نوآئین با توانایی«شود: تلقی می طبیعیبینی ایرانشهری زبانی منظر جهان
توانست  به طور طبیعیدر برابر عربی پایداری کرد. این زبان جدید تنها زبانی بود که  زاده شد و با گردنکشی

خود را نوآئین کند و در ادامۀ زبان باستانی و فارسی میانه، به زبان مشترک همۀ اقوام ایرانی، و غیرایرانیِ ایران 
فراگیر  وحدتنها یکی از bودهای زبان فارسی ت تداوم طبیعی«ی طباطبایی (ه�ن) به گفته». بزرگ تبدیل شود

ای زمین) و زبان فارسی مولفهانگاریِ وجود ایران (ملت ایران و ایران(ه�ن) این طبیعی». تاریخ ایرانیان است
  های ایرانشهری است. کلیدی در ایدئولوژی

ی است. از دید ایران در این معنا معادلی برای شاهنشاهشود این است که ای که کمتر به آن توجه مینکته
شاهنشاهی با نظام شاهی یا سلطنت متفاوت است. نظام شاهی یا سلطنت اختصاص به ایران ندارد.  طباطبایی

ه�ن   Reich این مضمون شاهنشاهی یا«ی او در مقابل اما شاهنشاهی خاصِ فرمانروایی ایرانی است. به گفته
(ه�ن) در این معنا نظام شاهنشاهی نه معادلی برای ». یده بودماست که هگل از شیوۀ فرمانروایی ایرانیان فه

empire  بلکه بیشتر بیانگر مفهومReich  یک�ت«است که از دید طباطباییb کندها را در وحدت تحمیلی حل .«
(ه�ن) ایرانشهر به این ترتیب یک ک�ت در وحدت یا شاهنشاهی است. ه�ن طور که طباطبایی گفته است 

این وحدت در «و » آمدندیشۀ ایرانشهری، رمزی از وحدت در تنوع همۀ اقوام ملت به ش�ر میپادشاه، در ا«
(ه�ن) این بحث زمانی ». تنوع و حفظ تعادل میان اقوام اصلِ نظریِ بنیادگذاری شاهنشاهی در ایران بود

ی رار دهیم. به گفتهرا نیز مد نظر ق nationی مفاهیم ملت و طباطبایی درباره برداشتشود که تر میروشن
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واقعیت این توان پرسید: بر این اساس می». و ساسانی ایجاد کرده است هایی مثل هخامنشیخودش را در زمان

هایی داشته است؟ در قالب چه مفهومی طرح شده بوده است؟ او در در آن زمان چه بوده و چه مشخصه ملی
  ».گوید ایران رایش یعنی شاهنشاهی بودهگل می«گوید: شود و میپاسخ به هگل متوسل می

توانسته « وملت بوده پیشاپیش ایران که دولت واقعیت جدیدی در ایران نیست چرا که طباطبایی معتقد است 
افزاید که باید بین حکومت و دولت سپس می او(ه�ن) ». های بسیار طولانی ایجاد کنددولت خودش را در دوره

دولت را درست  یکلمههای ما هنوز حقوقدان« ی طباطباییبه گفته|ایز گذاشت تا معنای مد نظر او را فهمید. 
گویند دولت روحانی در حالی که اینها حکومت هستند، نه دولت. دولت واقعیت کنند، مثلا میاستفاده bی

 ... دهدکند. حکومت کارگزار دولت است و اداره امور ملت را انجام میدیگری است که یک ملت ایجاد می
دولت م�لک  هموارهولت ایران از آغاز هخامنشی ماند، دولت است. دها گذرا هستند و آنچه میحکومت

بنابراین این ایراد که بحث ایرانشهری . محروسه و دولت ملت ایران بوده که از اقوام بسیار فراهم آمده است
بینیم منظور (ه�ن) همچنان که می». گوید، درست استکند، اگر منتقد بفهمد چه میدولت را تقویت می
شود که ایران به عنوان یک ملت و ایران ه�ن شاهنشاهی است. پس وقتی گفته می ملتطباطبایی از دولت 

دولت ملی وجود داشته منظور این است که ایران از ابتدا (یعنی ظاهرن از زمان هخامنشیان) یک شاهنشاهی 
ی شاهنشاهی ی دولت در این معنا یعنکنندهی ایرانشهری تقویتکند که اندیشهبوده است. طباطبایی تاکید می

دولت ملی و  مفهوماست. با این حال مشخص نیست چرا طباطبایی به جای شاهنشاهی همچنان اصرار دارد از 
امری ورای حکومت هست که دولت ملی ایران است و وظیفه همه «ی او ملت برای ایران استفاده کند. به گفته

های ملی بوده است و این اتفاق قبل از آنکه دولتاز این دفاع کنیم. بنابراین ایران دولت  ...ما این است که 
شود ایران دولت ملی بوده است (ه�ن) گفته می». ملی در معنای جدید ظاهر شوند، در ایران رخ داده است

های خود طباطبایی نگوییم ایران یک های ملی ظاهر شوند. مشخص نیست چرا به اتکای گفتهقبل از آنکه دولت
 در واقعوده است و نه یک دولت ملی؟ آنچه از دید طباطبایی ورای حکومت وجود دارد رایش یا شاهنشاهی ب

هم دفاع از این شاهنشاهی را » ما«ی ی همهوظیفهاو سپس ایران همچون یک رایش یا شاهنشاهی است. 
شاهنامه داشته تواند اگر کسی خود را بر مبنای امت تعریف کند، bی«به تایید خودِ طباطبایی،  د!کنتعریف می

اینجا نیز مشخصن . »باشد، زیرا شاهنامه تاریخ ملی است. امت ملت نیست که بتواند شاهنامه داشته باشد
  ی ایرانشهری ه�ن شاهنشاهی است.تلقی شده است. در نتیجه منظور از ملی در اندیشه ملیشاهنامه تاریخ 

فضا را  یهر شرانیارویکرد  نیز بحث را پیش ببریم باید بگوییم که شناسانهیدر سطح هستاما اگر بخواهیم 
 »رونیب« رانیا دیگویم یی. مثلن طباطباکندیم یتلق )bounded( و کراندار انگاردوگانه یمعادل با فضا شیشاپیپ

بودگیِ بیرونبودگیِ فضایی، با یک این بیرون (ه�ن)». ما هرگز وارد امت نشدیم«است:  از اسلام وجود داشته
بودگیِ فضایی، وجهی (ه�ن) یعنی این بیرون». بیرون بودیم از آغازما «زمانی همبسته است: از دید طباطبایی، 

گذار ها) فضای مطلقن بیرونازلی نیز دارد. مساله این است که فضا از دید طباطبایی (و به طور کلی ایرانشهری
ضایی قلمرویی و کراندار بوده است. این فضا که با نام فضای مطلق فضای ایرانشهری از آغاز فو کراندار است. 

)absoluteاین است.  و در نتیجه طردکننده استوارانگار شود بر یک منطق دوگانه) دکارتی نیز شناخته می
بین |دن و بربریت یا فرهنگ و طبیعت  مراتبیتقابل سلسلههای متنوعی دارد: از انگار شکلشناسی دوگانههستی
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قراردادن منطق دولت ملی به معنای هدف .دست به هر کاری بزند و مرزهای ساختگی |امیت ارضی حفظ
را بر  های دوگانهی این رابطهمراتبی است که یک سویههای سلسلهانگاریی این دوگانهقراردادن همههدف

قعیت را ورای های واسازی این چارچوب فکری، اساسن قادر نیست پیچیدگیبخشد و با طبیعیدیگری برتری می
   .ساز ببیندهای سادهاین دوگانه

 یگر ید تیمهاجرت کرده و مل که یسابق انیرانیا است که گفته نیز ٤رشیاخآمیز توهین ادداشتیدر  طباطبایی
 یرانیو ا رانی. اهستند یرانشهر یا یشناسیهست هایبیانگر مولفه یهمگ نهای. استندین یرانیا گریاند دکسب کرده

وجود  ایو جغراف خیاز تار رونیهستند که ب یگرفته و آماده و حاضر شکل شیشاپیپ یهابسته ایرانشهریاز منظر 
وجود نداشته است، اما  nation به معنای» ملت«یعنی کلمه  ما ملت غیب هستیم«ی طباطبایی . به گفتهدارند

. طباطبایی به این ترتیب به دنبال آن است تا نشان دهد تحول تاریخی ایران منطقی ٥»ایمهمیشه ملت بوده
» همیشه یک کشور بوده«های مبتنی بر امت اعم از اسلام یا مسیحیت دارند. از دید او ایران متفاوت از تاریخ

(ه�ن) ». ما است فهم این منطق ملی ما و دفاع از آن منطق ملی دولت ملی«ی ایرانشهری است و هدف اندیشه
» ملت واحد ایران«است،  و استثنایی عادت آمدِ از آنجا که پدیده ایران خلافشود که در همین راستا گفته می

در مکان و زمان پیشامدرنی تکوین پیدا کرد که تدوین مفهومی برای آن امکانپذیر نبود، گرچه این امتناع تدوین 
 مفهومکند که دست کم از این جهت طباطبایی نیز تایید می. »٦فهمید نباید به معنای عدم مضمون آن«مفهوم را 

ای مدرن است ایران دست کم به لحاظ مفهومی پدیدهملت واحد ایران همیشه وجود نداشته است. در نتیجه 
های دور امکان تدوین مفهومی آن وجود نداشت. مضمونی وجود داشته اما نامی نداشته است. چون در آن زمان

توان آن را ملت ایران ض اینجاست که اگر این مضمون نامی نداشته و مفهوم نشده است پس چطور میتناق
  نامید؟ 

 میبگذار رونیب لیرا از تحل ای جدید)ی (همچون پدیدهشکل دولت مل یوقتاین دیدگاه پیامدهای سیاسی دارد. 
. حال آنکه دیایب یپهلو  سازرانیا یفرقهمثلن برود و  سلامیا مهوریکه ج کندیم دایپ لیتقل نیبه ا zیداستان نها

 یبه طور ساختار  جهیو در نت شوندیم فیتعر یهر دو در قالب ساختار دولت مل یو پهلو  مهوری اسلامیج
 ستیفارس/ستیرانیروشنفکران ا نکهیماجرا است و ا یهستند. مساله اما وجه طبقات محوریا ایران ستیرانیا

ها و آثارشان در راستای حفظ و بازتولید شکل نوشته جهیهستند و در نت ملی دولت کیاساسن روشنفکران ارگان
 هاوهبه افراد و گر  فقط را تیو واقع ندیبیرا b هاساختار این روشنفکران ارگانیک  لی. سطح تحلفضای ملی است

و  یمدن یاز دولت هم مربوط است که جامعه شانیبه فهم ضمن نی. ادهدیم لیمجزا) تقل ییهااتمهمچون (
 .کنندیدولت تصور م بیرون از ها راآنو  دانندیb دولتاز  یروشنفکران را بخش
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توان استدلال کرد که فضای دهد. در نتیجه میرون از تاریخ و جغرافیا قرار میانگاریِ ایران، ایران را بیاین طبیعی

ایرانشهر فضایی همگن و یکدست و زمانش نیز زمانی ابدی و پیوسته است. ایرانشهر به این ترتیب بیانگر آن 
بنیاد فضایی تفاوت نامم. اگر به تاسی از لوفور، انقلاب را تولیدشناختی میمحوریِ هستیچیزی است که من ایران

محوریِ تلقی کنیم و در نظر داشته باشیم که تولید فضا همزمان فیزیکی و مفهومی است آنگاه این ایران
ی قرار گیرد. مبارزه و مبارزهخاصی از فضا و زمان استوار است باید موضوع نقد  که بر برداشتنیز شناختی هستی

نخورده بگذارد. مبارزه ی فضازمان کنونی را دستهای برسازندهبنیانتواند طبقاتی برای تولید فضایی جدید bی
فضازمانی بنیادن متفاوت از فضازمان  فیزیکیو  مفهومیبرای کسب هژمونی به این ترتیب مبارزه برای تولید 

د به کشیدن و افشای فضازمان ایرانشهری استناچالشهای موثر در راستای بهایرانشهری است. یکی از استراتژی
محور و مرکزگرا است که تاریخ را صرفن در ملینگاری دولتو واسازی تاریخ ،های جغرافیایی و تاریخیتفاوت

را همچون خطری » ایران«بنیاد و متک� از کند و هر گونه روایت تفاوتمحور روایت مینقالبی واحد و ایرا
  . انگاردمیشناختی وجودی و هستی

گفت  دیبابا این حال  .٧شده استشناخته  تیبرسم رانیا خیتار هایدوره |امتک� در  معتقد است که ییطباطبا
در داشته باشد.  ییمعنا ــ امپریال یا شاهنشاهی ــ یشاملیپ یدر فضا توانستهیتک� b شدنشناختهتیرسمبه

دانش  دیسرکوب تک�ها و تول یلازم برا یرساختیو ز کیامکان تکنولوژ یمرکز  یهاهنوز قدرت پیشاملی زمانِ فضا
مند فضای خودشان را تولید توانستند به شکلی نظامهنوز طبقات مسلط bیرا نداشتند.  یمل/یو فرهنگ مرکز 

 .معناستیشدن تک� بشناختهتیرسمحرف زدن از به ،یدولت مل شایدر دوران پ جهیدر نتکنند. 
که امکانِ مادیِ سرکوب تک�ها وجود داشته باشد. در دوران  کندشناخz تک� فقط وقتی معنا پیدا میرسمیتبه

 تیهم تک� به رسم یدولت مل کی لیذ ایاست که آ نیمساله ا پیشاملی، تک�ها هنوز در فضا حک نشده بودند.
شدند شروع  داریها) پد(راه یرساختیو ز یو نظام یرضاخان به محض آنکه امکان مادبرای مثال شناخته شد؟ 

مد نظر طباطبایی یک » وحدت متک�«. اینجاست که به نظرم کرد رفارسیغ عمدتن لیو قبا ریعشا یکشنسلبه 
ها در سطح روزمره اش م�نعت از طرح و بروز تفاوتگر است که کارکرد اصلیایدئولوژی ارتجاعی و سرکوب

سیاسی است -تک�، یک استراتژی زبانیآمیز و غیرتاریخی بر ازاندازه، اغراقاست. به بیان دیگر، این تاکید بیش
دادن تاکید بر تک� و تفاوت در اینجا و اکنون است. به بیان دیگر، گفت�ن ربط و ناواردجلوهکه به دنبال بی

در ایران وجود  همیشهگوید از آن جایی که تک� پیشاپیش و متک� یا ه�ن شاهنشاهی می وحدتِ  ایرانشهریِ 
معنا است. ها در بهترین حالت بیو خواستِ تک�گرایی و به رسمیت شناخz تفاوت داشته است هر گونه ادعا

فروشی و هایی مانند وطنبنیاد پیوسته با برچسبهای تک�خواهانه و تفاوتدر بدترین حالت نیز گرایش
ا ای ارتجاعی است چرا که بایدئولوژی» وحدت متک�«شوند. در نتیجه طلبی و ... توصیف میتجزیه

، امکان »ایران«یافته در قالب کردنِ تک�، و تلقی آن همچون چیزی پیشاپیش موجود و کاملن تحققغیرتاریخی
  سازد. تک�گرایی را منتفی می

محور به دنبال طرح و ترویج نگاری ایراندر نتیجه از منظر استراتژی سیاسی ضرورت دارد که در مقابله با تاریخ
های تاریخمحور از ایران باشیم. ایران متفاوتی را باید روایت و تولید کرد. روایت غیرایرانهای نگاریتاریخ

کند چرا که اینجا اهمیتی استراتژیک پیدا می subaltern geohistoriesتر ها یا به طور دقیقفرودستان/مستعمره
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  های ترین تاریخهای داخلیِ ایران از مهمشده یا مستعمرهراندهحاشیههای جغرافیاهای بهکیو، و تاریختیبیجیال

شناختی ظرف محوریِ هستیلی در واقع ه�ن جغرافیاهایی هستند که ایرانهای داخمحذوف است. مستعمره
  شان کند. حدودن صد سال گذشته به طور سیست�تیک کوشیده است تا از صحنه حذف

ی برکشیدن زبان فارسی از سوی دولت همچون زبان های این جغرافیاهای مستعمره در و به واسطهحذف تاریخ
تر، ملتی واحد است. برداشت غالب از ایران همچون وحدتی متک� یا به تعبیر دقیقملی ممکن و عملیاتی شده 

نگاری به زبان فارسی گوناگون را همواره از ابتدا در دل خود ادغام کرده مستقیمن به اتکای تاریخ» اقوام«که 
داد. افزون بر این، با تقلیل » به زبان فارسی«نگاری تولید شده است. این روند را اما نباید صرفن به تاریخ

شود، در دومی تاریخ اساسن تاریخِ روایت می» به فارسی«نگاریِ فارسی هم مواجهیم. اگر در اولی تاریخ تاریخ
نیز هست. فارسی به این تعبیر یک تکنولوژی سیاسی است که در کنار » تاریخِ مذکر«فارسی است که همزمان 

گیری ایران همچون دولتی ملی در شکل بنیادینآهن نقشی افی و راهدیگری مانند کارتوگر کلیدی های تکنولوژی
انگاریِ از نوعِ ایرانشهری مبتنی است این است و فضایی قلمرویی داشته است. یک برداشت غالب که بر طبیعی

سازی و ... تولید کشی و ساخت�نکه فضای ملی عمومن به شکلی فیزیکی و مثلن از مجرای سدسازی و جاده
شود. فضای ملی اما بر یک تکنولوژی سیاسی دیگر نیز مبتنی بوده است و آن زبان فارسی است. بر خلاف می

کند باید تاکید کرد که هیچ چیزِ فارسی ــ دست محور که فارسی را همچون زبانی طبیعی بازbایی مینگاه ایران
ی لوفور روابط تولید از مجرای هکم ظرف صد سال گذشته ــ طبیعی نیست. به ویژه در دورانی که به گفت

بنیادین طبیعت دیگر حتا سیل و طوفان هم نه فجایعی طبیعی  روند و با دستکاریای پیش میشدن سیارهشهری
روند، باید گفت که ترویجِ فارسی همچون زبانی ها به ش�ر میهای طبقاتی دولتی مستقیم سیاستبلکه نتیجه

هژمونیک است که فضا و طبیعتِ خاصی در مقیاس طبقاتی مجرای مبارزات  طبیعی اساسن غیرطبیعی است. از
سازیِ زبان فارسی بخش لاینفکی از تولید طبیعتِ تولید شده است. در مقیاس مورد بحث ما، طبیعی ملی جهانی و

و محیط  طبیعت ها و رودها و آلودگی هوا تنها وجوهِ ی اقلیم و خشکیدن دریاچهرود. مسالهایران به ش�ر می
فضا و  ی این طبیعت رو به نابودی است.سازی هم وجه برسازندهنیستند. فارسی و فارسی» ایرانیان«زیست 

   شوند.طبیعت همزمان به طور مفهومی/زبانی و فیزیکی تولید می

 


